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۲ ۲مثنوي

رشتة زبان وادبيات 

فارسيفارس

ميرزايــي) پدرام( علي: به كوشش 
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به نچه
ٓ
ا در و است واقع هيجانهاي ترجمان شود، م مربوط غزليات به نچه

ٓ
ا در مولانا شعر مولانا در انچه به غزليات مربوط مي شود، ترجمان هيجانهاي واقعي است و در انچه بهشعر

مثنوي تعلق دارد بين تغزل و روايت و تا حدي بـين شـيوه تحقيـق و شـيوه تغـزل در نوسـان 

.است
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غاز وارث دو شاعر بزرگ خراسان شد
ٓ
تاثير . سنايــي و عطار: در شعر و شاعري مولانا از همان ا

. اين دو شاعر هم در غزليات او نشان خود را باقي گذاشت و هم در مثنويش
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زبـا ايـن حـال، تـاثير از جاذبــه سـبك بيـان ايـن دو پيشـرو بــزرگ شـعر صـوفيانه فارسـي مــانع از ع ي ر ي و ر بزر رو پي و ن ن بي ب ب ز ير ل ن ب

. تجلــي اصــالت بي نظيــري كــه شــعر مولانــا را از هــر شــعر عرفــاني ديگــر متمــايز ســاخت، نشــد

خاصه كه به گـفته او، عطـار و سـنايــي همـه از فـراق سـخن گـفتـه بودنـد، وسـخن وي همـه از 

.وصال بود
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ا ل ش ا
ٓ
ا ا ق ش لانا اش ن ا ا ا حتي در رباعيـات او نيـز ايـن.در شعر مولانا، شوق و هيجان روح بي هيچ ارايشي جلوه دارد

 . شور و هيجان صادقانه و بي نقاب جلوه دارد
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كن ط ا ا ال ه ق ض گا
ٓ
ا ه ق غزل ا الان غزل غزليــات. مولانــا در غــزل قصــه مــي اورد و گــاه در ضــمن قصــه ســوال و جوابهــايــي طــرح مي كنــد

ن در مثنـوي معنـوي تصـوير 
ٓ
فقط تصوير يك نيمه از حيات روحاني مولانـا بـود، نيمـه ديگـر ا

ن را از"تعليمـي" شد كـه هـر چنـد در ظـاهر رنـگ
ٓ
ن غلبـه داشـت، جنبـه بديهـه پـردازي ا

ٓ
بـر ا ر ر ر چ ير زي ر ن زي پر يه ب ب ج ب ن بر

 .جزر و مد حيات هر روزينه گوينده نيز خالي نگذاشت
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ن ملاقـــات خـــدا را
ٓ
مثنــوي سرگذشـــت ســـير بي وقفـــه روح در جســـتجوي مقهورانــه بـــود كـــه در ا

نكه تعليم و قصه و حكمت و موعظه بود، 
ٓ
غايت حركت و سلوك خويش مي ساخت، با ا
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ن بارهــا كــلام گوينــده رنــگ شــعر نــاب تغزلــي هــم مي يافــت و تــوالي دلالات و 
ٓ
در جــاي جــاي ا

ق ا ان ف ك ال ا
ٓ
ا ك ا ق ا تداعي قصه ها، كه ان را در عـين حـال هـم مجموعـه حكمـت صـوفيانه و هـم جـامع قصـص وت

تمثيلات عاميانه كرده بود، 
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موج شعر پرشور و حـالي را كـه در سراسـر كـتـاب مي جوشـد و مي پيچـد و زيـر و بـالا مي شـود از 

ديــده خواننــده كنجكــاو و مخفــي نمــي دارد و در جــاي جــاي كـتــاب بارهــا بــه او مجــال تمتــع و 

.مي دهد-كه به هيچ شعر ديگر مانند نيست-التذاد از اين شعر متعالي
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اين ساده ترين و پرمايه ترين شعر مولانا، كه در عين حال متعالي ترين شعر عرفاني در تمام 

ت بازگش دا، مب ه ب ت بازگش در ت اس ان ان روح نامه ف س د، ي
ٓ
ا م مار ش ه ب اريخ تـــــاريخ بـــــه شـــــمار مي ايـــــد، ســـــفرنامه روح انســـــاني اســـــت در بازگشـــــت بـــــه مبـــــدا، بازگشـــــتت

ن است
ٓ
ميزي كه حكايت و شكايت ني رمز انگيزه ا

ٓ
 .حماسه ا
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البتـه نبايـد حكايـت و قصـه را در مثنـوي يـك . در مثنوي معنوي قصـه نقـش فوق العـاده  دارد

تعبير كه شكايت مثل بايد را ن
ٓ
ا بلكه شمرد سرگرم گزارش"اشتياق"وسيله تعبير است، است، تعبير گزارشاشتياقوسيله سرگرمي شمرد بلكه ان را بايد مثل شكايت كه تعبير

در نزد مولانا قصه به هيچ وجه ناظر به دفع ملال مستمع نيست، ناظر به . سلوك تلقي كرد

.رفع اشكال اوست ع
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مثنوي مولانا كه مجموعه اي مسلسـل و پايـان ناپـذير از دلالات و حقـايق مربـوط بـه عرفـان و 

ن درقونيه در خانه يـا" جمع بندي "اخلاق است و تنها به
ٓ
محدودي كه در مجالس املاي ا ب ه و يق ب رع ي و ر ن ي س ر ي و

يند ناظر نيست،
ٓ
مدرسه مولانا حاضر مي ا
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ينده، به گـفته مولانا، مثنوي را 
ٓ
به جميع اهل عصر و به تمام نسلهاي انساني كه در اعصار ا

.و رهبر خويش تلقي خواهند كرد نظر دارد"شيخ" ريخ ر ر و ي ويش بر ر و
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شش دفترششمفت

 نجمپدفتر

رمر هارمچدفتر 
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كل هدف كليهدف

شنا شدن دانشجو با شعر عرفاني و مثنوي مولانا 
ٓ
ا

.جلال  الدين
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ضياءالحق حسام الدين چلبي مراد مولاناست كه مثنوي 

حســام الدين از ســال .بــه خــواهش او ســروده شــده اســت ر و زو م

ســــــــــالي كــــــــــه صــــــــــلاح الدين فريــــــــــدون زركــــــــــوب  ق ٦٥٧

سال ودر شد مولانا مراد درگذشت٦٨٣درگذشت، ق . ق درگذشت٦٨٣درگذشت، مراد مولانا شد ودر سال
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ا ف ديباچه دفتر چهارما
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موزش
ٓ
ا :هدفهاي اموزشي:هدفهاي

ان ا ك ا طال ا ك ظا :انتظار مي رود كه پس از مطالعه اين كـتاب بتوانيدان

.اشعار مولانا را صحيح بخوانيد•

ك• ا ا اش
ٓ
ا ش ا ا ت ا فا ا ا .با استفاده از توضيحات داده شده ان اشعار را معني كنيد•

يات و احاديث و قصص و تمثيلات مولانا را تشخيص دهيد•
ٓ
.نحوه كاربرد ا

ا• ق ل ل ت ت نظ ا ا ا ك ت .لغات و تركيبات هر درس را از نظر دستوري مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد•لغا

.انديشه هاي مطرح شده درهر درس را استخراج كنيد•

ك• ا ط ك ا ا ك .چكيده هر عنوان درسي را در يكي دو سطر بيان كنيد•
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زش
ٓ
ا :هدفهاي اموزشي:هدفهاي

ان ت ا ه طال از ا :دانشجو بايد پس از مطالعه اين درس بتواند:انش

.علت ستايش مولانا را از حسام الدين چلبي بيان كند•

اللهله"ن• كا لله دهد"كا ض ت ا .را توضيح دهدمن كان لله كان الله لهمعني•

فتاب و حسام الدين را بيان كند•
ٓ
.مناسبت ا

دهد• ض ت ت ا شد انند انه اف ه ي ثن ا .چرا مثنوي به افسانه مانند شده است، توضيح دهد•

.را با توجه به نوشته افلاكي شرح دهد ۳۵-۳۴مفهوم ابيات •
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چلبــی را کــه مثنــوی بــه  در ابتــدای دفتــر چهــارم هــم مــراد مولانــا خــود حســام الــدين :اشــاره 
ٓ

غاز شده است می ستايد واو را به خورشيد مانند می کند
ٓ
خواهش او ا
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 كه گذشت از مه به نورت مثنويتوي! اي ضياء الحق حسام الدين 

 

 

 

 

اي ضياءالحق حسـام الدين بـه سـبب نـور وجـود تـو بـوده اسـت كـه مثنـوي از . از ماه هم تابان تر شد: گذشت از مه

.ماه هم تابان تر شده است؛ يا از ماه نيز برتر رفته است
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 مي كشد اين را خدا داند كجـا!همت عالي تو،  اي مرتجا 

 

 

اميدگاه،: مرتجا. در اصل، توجه قلب، در اينجا اراده و ميل نيرومند باطني: همت
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ن سوي كه دانسته اي             گردن اين مثنوي را بسته اي
ٓ
 مي كشي ا

 

 

مثنـوي بـه . اي مايةاميد، خدا مي داند كه ارادة عالي تو اين مثنـوي را تـا كجـا پـيش خواهـد بـرد. مثنوي: اين 

است شده مانند ع مط و ام ك تهايم شناس:دان م دان م .مي داني، مي شناسي:دانسته  اي.مركب رام و مطيع مانند شده است
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 ناپديد از جاهلي كش نيست ديددمثنوي پويان، كشنده نا پدي

 

 

 

: ديد. ، كه او را)مفعولي(ش + كه: كش. كسي كه مهار به دست اوست :كشنده. روان، پيش رونده: پويان

ن از چشم نادان بي بصيرت پنهـان.بصيرت، بينايــي
ٓ
ن و كشندة ا

ٓ
مثنوي پيش مي رود، اما باعث اصلي ا

 .است
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 بوده اي
ٔ
 گر فزون گردد تواش افزوده ايمثنوي را چون تو مبدا

 

  

  
ٔ
تـو  ،)مفعولي(ش+تو: تواش. اشاره به خواهش حسام الدين است كه ابتدا از مولانا تقرير مثنوي را تمنا كرد: مبدا

ن را
ٓ
ن شده اي.ا

ٓ
.چون تو موجب نظم مثنوي شده اي، اگر مثنوي مفصل شود، تو باعث افزايش ا
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رزوي متقيـنچون چنين خواهي، خداخواهد چنين
ٓ
 مي دهد حق ا

 

 

 

 

ورد
ٓ
رزوي پرهيزكاران را برمي ا

ٓ
.خداوند هم چنين مي خواهد، زيرا ارادة بندة پارسا چيزي جز ارادة خداوند نيست وخدا ا ور ي بر ر رن يز پر رزوي و ي و ر جز چيزي ر پ ب ر زير و ي ين چ م و
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مد جزاكان  لله بوده اي در ما مضي
ٓ
 تا كه كان الله پيش ا

 

 

 

هر كس براي خدا باشد، خدا هم براي  :»من كان لله كان الله له«در اين بيت به اين حديث شريف اشاره مي كند كه 

رزوي :مامضي.اوست
ٓ
نچه گذشت، چون در گذشته براي رضاي الهي كوشيده اي، خداونـد هـم بـه عنـوان پـاداش ا

ٓ
ا رزوييو ش پ ن و ب م و ي ي و هي ي ر بري ر چون چ

ورده است
ٓ
تو را برا
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 در دعا و شكر، كـفها برفراشتمثنوي از تو هزاران شكر داشت

 

 

 

دست: كـف. به اسناد مجازي يعني سرايندة مثنوي :مثنوي 
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 فضل كرد و لطف فرمود و مزيدخدا شكر تو ديد در لب و كـفش،

 

 

 

 

افزوني: دست،  مزيد: كـف
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ن كه شاكر را، زيادت وعده است
ٓ
نچنان كه قرب مزد سجده است     زا

ٓ
 ا

 

 

 

ية /١٤سورة ابراهيم، (مصراع اول اشاره به 
ٓ
اگـر سـپاس گوييـد : »لئن شكرتم لازيـدنكم«: است كه مي فرمايد) ٧ا

ا اف ا ن اااال ف ك ا نظ اف خ تا ك سـجده كـن تـا بـه خـدا «: مفهـوم نظـر دار دكـه فرمـوده اسـتنيـادر مصـراع دوم بـه.البته بر نعمـت شـما مي افـزايم

.»نزديك شود
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 قرب جان شد سجدة ابدان مايزدان ما» واسجد و اقترب«: گـفت

 

 

 

ورد و مي گويد كه سجد
ٓ
 مي ا

ً
ية پيشين را عينا

ٓ
.  موجب قربت روح ما مي شود هدر اين بيت باز مضمون ا
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 نز براي بوش و هاي و هو بودگر زيادت مي شود زين رو بود

 

 

 

كـر و فـر، اگـر بـر حجـم مثنـوي افـزوده مي شـود بـه سـبب همـين شكرهاسـت نـه بـه : بـوش. مثنوي نهاد جملـه اسـت

. سبب كر و فر و هياهوي عوام
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 مي كشيم تا بكش هين داري، حكم     خوشيم تابستان به رز  چون توما، با

در فصل تابستان ) ياتاكستان(همچنانكه تاك . بكشيم: مي كشيم. فرمانروا بودن: تاك، حكم داشتن: رز 

. شاداب و با طراوت است، ما نيز به تو دلخوشيم، فرمانروا تويــي، بكش تا ماهم دنبال تو بياييم
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الفرجمفتاحصبر اميرايحجبهتاراكارواناينبكشخوش شوش نينب رجحبريريجبررو

:»الصـبر مفتـاح الفـرج«:قصد كردن، قصد طواف، مصراع دوم برگرفتـه ازايـن حـديث شـريف اسـت:حج ريج ي ين ز ر بر وم رع و ن رجر ح بر

مولانا در اين بيت، حسام الدين را به امير الحاج وابيات مثنوي را به كاروان . بردباري كليد رستگار است

. حجاج مانند كرده است
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بـود مردانه البيت رب حجبود خانه كردن زيارت حــج

خداونـد خانـه، حـج ظـاهري زيـارت كـردن خانـة خداسـت، امـا ديـدار خـداي تعـالي كـار مـردان:رب البيت بي نرب ر ر ي ي ر ي ن ر ر زي ري ج و

.حق است
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ن 
ٓ
 كه توخورشيدي و اين دو وصفها            تو را! گـفتم حسام الدين »ضيا«ز ا

اا تن غ ف ا خا غ خت ا ا ا ااك ضيا و:اين دو. كنايه از شعاع خورشيد:تيغ خورشيد.شمشير، در اينجا به معني فروغ و پرتو:نور، حسام:ضيا

ن جهت تو را ضيا ءالحق ناميدم كه تو خورشيدي و ضيا و حسام هر ! اي حسام الدين). نور و شمشير(حسام 
ٓ
از ا

توست وصف .دو وصف توست.دو
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 تيغ خورشيد از ضيا باشد يقين         كين حسام و اين ضيا يكي است هيـن

.  يكي، به ضرورت وزن با كاف مشدد تلفظ مي شود
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ن ماه باشد، وين ضيا
ٓ
ن خورشيد، اين فرو خوان از نبا         نور از ا

ٓ
ا

ن
ٓ
نبا:ا ملكي، به:ضمير اشاره يـة/١٠يونس،(نبي،

ٓ
و:ميكنـد)٥ا نـورا القمـر ضـياءو الشـمس جعـل الـذي هـو هـو الـذي جعـل الشـمس ضـياء و القمـر نـورا و:مي كنـد)ايـة/١يونس، (نبي، اشاره به:ضمير ملكي، نبا:ان

اوست كه خورشيد را فروغ بخشـيد و مـاه را منـور سـاخت و بـرايش منـازلي . »...قدره منازل لتعلموا عدد السنين

معين كرد تا شمار سـالها را بدانيـد،  مولانـا نـور را بـه معنـي نـور عارضـي و ضـيا را بـه معنـي نـور ذاتـي بـه كـار بـرده 

.است
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ن ضيا خواند اي پدر
ٓ
ن قمر را نور خواند،               شمس را قرا

ٓ
 اين را نگر و ا

ن 
ٓ
يـه يــي كـه (نور عارضي به ماه مخصوص اسـت و نـور ذاتـي بـه خورشـيد تعلـق دارد، ايـن مطلـب را از قـرا

ٓ
در ا

)نقل كرديم
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مد خود زماه
ٓ
 پس ضيا از نور افزون دان به جاه               شمس چون عالي تر ا

ن 
ٓ
يـه يــي كـه(نور عارضي به ماه مخصوص اسـت و نـور ذاتـي بـه خورشـيد تعلـق دارد، ايـن مطلـب را از قـرا

ٓ
در ا ر ز ر ب ر و ي و و و ي ر يو ر

)نقل كرديم
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ن شد پديد              بس كس اندر نور مه منهج نديــد
ٓ
فتاب، ا

ٓ
مد ا

ٓ
چون برا

راه  بسيار كسان در مهتاب نمي توانند راه را تشخيص دهند، ولي چون خورشيد طلوع كند،. طريق راه،: منهج

شود، م معلوم شكارتر
ٓ
را(ا خود راه دهند)وهمه تشخيصم سان

ٓ
ا به .به اساني تشخيص مي دهند)وهمه راه خود را(اشكارتر معلوم مي شود،
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فتاب اعواض را كامل نمود
ٓ
 لاجرم بازارها در روز بودا

اض ض:اع دع ن ا لا:دل د ك شكا
ٓ
ك(:ا د ا)ق كالاها ناگز ناگزير، چون كالاهايــي را)قيد مركب(:اشكار كردن، لاجرم: بدلها، نمودنجمع عوض،:اعواض

فتــاب، بهتــر نشــان مي دهــد، ازايــن 
ٓ
ن كالاهــا مي پردازنــد، ا

ٓ
كــه مي خرنــد و پولهــايــي را كــه در برابــر ا

.روست كه ناگزير بازارها در روز داير مي گردد و خريد و فروش در روز انجام مي گيرد ير ي م ج روز ر روش و ري و ر ي ير روز ر ر ز ب زير رو
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يد پديد
ٓ
تا بود از غبن و از حيله بعيدتا كه قلب و نقد نيك ا

بازارهـا در . زيـان ديـدن در خريـد و فروخـت: غـبن. زر و سيم سره و رايـج :نقد. تقلبي ناسره،: قلب

روز داير مي شود تا زر و سيم سره و ناسره بخوبي از هم تشخيص داده شود و خريداران از ضرر و 

. تقلب درامان مانند
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مد در زمين
ٓ
 تاجران را رحمه للعالمينتا كه نورش كامل ا

فتاب: نورش
ٓ
ية / ٢١سورة انبيا، (اينع بارت در پايان . رحمتي براي جهانيان: رحمه للعالمين. نورا

ٓ
ا

چون نور خورشيد به طور كامل بـه زمـين تابيـد، . نازل شده است) ص(دربارة رسول اكرم) ١٠٧

.براي بازرگانان ومردم جهان ماية رحمت شد تا در خريد و فروخت متضرر نشوند
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نك از او شد كاسد او را نقد ورخت      ليك بر قلاب مبغوض است وسخت
ٓ
نك از او شد كاسد او را نقد ورخت      ليك بر قلاب مبغوض است وسخت زا
ٓ
 زا

مبغوض:قلاب ميزند، قلب سكة كه نقد:كسي رخت:ناپسند، سكةناسره، معني به اينجا مـدن:در
ٓ
برا اما متاع، مبغوض:قلاب ميزند، قلب سكة كه نقد:كسي رخت:ناپسند، سكةناسره، معني به اينجا مـدن:در
ٓ
برا اما متاع، متاع، اما برامـدن : در اينجا به معني سكة ناسره، رخت:ناپسند، نقد: كسي كه سكة قلب مي زند، مبغوض:قلاب

ن نقد ناسـره و كـالاي نـامرغوب او بي رونـق 
ٓ
فتاب براي شخص متقلب ناپسنديده و دشوار است، زيرا كه با طلوع ا

ٓ
ا

. مي شود

متاع، اما برامـدن : در اينجا به معني سكة ناسره، رخت:ناپسند، نقد: كسي كه سكة قلب مي زند، مبغوض:قلاب

ن نقد ناسـره و كـالاي نـامرغوب او بي رونـق 
ٓ
فتاب براي شخص متقلب ناپسنديده و دشوار است، زيرا كه با طلوع ا

ٓ
ا

. مي شود

a.p.mir



 دشمن درويش كه بود غير كلب؟            پس عدو جان صـراف است قلب

فتاب:صراف
ٓ
ا يعني اينجا حقيقت:كلب.در منكر و سگسيرت منظور ستسگ، دشمن.ا ناسره سكة بنابراين بنابراين سكة ناسره دشمن .ا ست  سگ، منظور سگ سيرت و منكر حقيقت:كلب.در اينجا يعني افتاب:صراف

فتاب است،
ٓ
چه كسي جز سگ سيرتان با درويش پاك درون دشمني مي ورزد؟  جان ا
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  پس ملايك رب سلم مي زننــد         انبيا با دشمنان بر مي تنند

. فرياد كشيدن: زدن.پروردگارا به سلامت دار: ستيزه كردن، رب سلم: تنيدن
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كا ا ك ا ا اك ا ا ا از پف و دمهاي دزدان دور دار   كين چراغي را كه هست او نور كار

ـــة:ضـــيابخش، پـــف:نوركـــار ي
ٓ
ـــه ا ـــا در ايـــن بيـــت ب ـــاد مولان ـــه احتمـــال زي ـــه(ســـورة نهـــم٣٢فـــوت، ب ـــة)توب ي

ٓ
ـــا ا ر ٨ي رپو و ز مو وو

يريـدون ان يطفئــوا نـورالله بـافواههم و يـاتي الله الا ان يــتم «: نظــر دار دكـه مي فرمايـد) صـف(سورة شصـت و يكـم 

مي خواهنــد كــه نــور خــدا را بــا دهــان خــود خــاموش كننــد و خــدا جــز كمــال نــور خــود را : »نــوره و لــو كــره الكــافرون

. نمي خواهد، هر چند كافران را خوش نيايد
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 فرياد رس! زين دو، اي فرياد رس                    دزد و قلاب است خصم نور بس

! پروردگارا: هنگامي كه پيامبران با دشمنان خود به ستيزه برمي خيزند، فرشتگان بانگ دعا برمي دارند و مي گويند

تنها، فقط دزد و متقلب دشمن نور :بس.اين چراغ نوربخش را از نفسها و چشم زخمهاي دزدان در امان نگهدارگ

.از اين دو ما را در امان دار و به فرياد ما برس! است، اي خداي فريادرس
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ٓ
كافتاب از چرخ چارم كرده خيز              روشني بر دفتر چارم بريـــز

ا لك ا ا كا ا
ٓ
ا برامده:برخاستن، خيز كرده: خيز.اعتقاد پيشينيان خورشيد در فلك چهارم
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 تا بتابد بر بلاد و بر ديارهين ز چارم نور ده خورشيدوار

چهارم:چارم دفتر دفتر چهارم:چارم
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ن كه ديدش نقد خود مردانه است         هر كش افسانه بخواند، افسانه است
ٓ
 و ا

ن را 
ٓ
يــات نظــر دارد و كســاني را كــه . افســانه هاي پيشــينيان خوانده انــد: »اســاطير الاولــين«كــافران قــرا

ٓ
ن ا

ٓ
بــه ا

نقـــد حـــال، هـــر كـــس مثنـــوي را : نقـــد. مي خواننـــد) بي اصـــل و بـــي ارزش(مثنـــوي را افســـانه مي داننـــد، افســـانه 

ن 
ٓ
افسانة پيشنيان بخواند، خود چون افسانه بي اصل و بي ارزش اسـت، هـر كـس كـه بيـان حـال خـود را در ا

ا ا .بيابد، مرد واقعي استا
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ب نيل است و به قبطي خون نمود
ٓ
ب بود         ا

ٓ
قوم موسي را نه خون بد، ا

. نام يكي از پادشاهان مصر قديم است ،»قبط« برگرفته از كلمة: قبطي
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 شد ممثل سرنگون اندر سقردشمن اين حرف، اين دم در نظر

مطلق دوزخ:مصور، سقر:ممثل
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 حق نمودت پاسخ افعال اواي ضياء الحق تو ديدي حال او

گ دشمن مثنوي اين لحظه در نظر مجسم شد كه چگونه به .در اينجا به معني كيفر:پاسخ.نشانت داد:نمودت

. اي حسام الدين تو وضع او راد يدي و خداوند كيفر اعمال او را به تو نشان داد. دوزخ سرنگون شد
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كم مبادا زين جهان اين ديد و دادديدة غيبت چو غيب است اوستاد

ن را : چشم باطن، غيب :ديدة غيب
ٓ
مخالف شهادت، عالم لاهوت، عالمي كه بر بشر مجهول است و حواس ا

ك ن للاك ا ا ا لا ال ت اط چشم باطن بين تو، چون عالم لاهوت استاد است، چنـين بصـيرت و عـدلي .هديه، عدل:داد.درك نمي كند

.از جهان كم مباد
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 گر تمامش مي كني اينجا، رواستاين حكايت را كه نقد وقت ماست

. بكني: وصف حال، مي كني: نقد وقت
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 قصه را پايان بر و مخلص رســـانناكسان را ترك كن بهر كسـان

به پـاس جـوانمردان، . به پايان بردن: رهايــي، مخلص رساندن: مرد، مخلص: فرومايه، كس: ناكس

.فرومايگان را فروگذار و قصه يــي را به پايان ببر و تمام كن
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نجا تمام
ٓ
رش در نظـاماين حكايت گر نشد ا

ٓ
چارمين جلد است، ا
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يصلح با عقل كلي ل ب ح
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ش
ٓ
ا ا :هدفهاي اموزشيف

:انتظار مي رود كه پس از مطالعه اين درس بتوانيد

.عقل كلي را تعريف كنيد•

توضيح دهيد كه مراد مولانا از صلح با عقل كلي چيست؟•

.مولانا پس از صلح با عقل كلي كاينات را چگونه ديده است؟ بيان كنيد•

.وهم و عقل، سخنان مولانا را چگونه تعبير مي كنند؟ توضيح دهيد•
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زار دهنـده مي شـود، : مولانا مي گويد :اشاره 
ٓ
هر كس به عقل كلي كـفران ورزد، همـه چيـز بـراي او ا

من كه با عقل كلي صلح كرده ام، جهـان را پـر از نعـيم و چشـمه ها را جوشـان و شـاخه ها را رقصـان 

.مي بينم
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ــا عقــل كــل بــه كـــژروي جفــا كــردي،  ن كــه مجمــوع عــالم، صــورت عقــل كــل اســت، چــون ب
ٓ
بيــان ا

صورت عالم تو را غم فزايد، اغلب احوال، چنان كه دل با پدر بد كردي، صورت پدر غم فزايد تو 

ن نور ديده بوده باشد و راحت جان
ٓ
 را و نتواني رويش را ديدن، اگر چه پيش از ا
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نك اهل قل است
ٓ
ركل عالم صورت عقل كل است                        كوست باباي هر ا ي و و م

        ظاهر:صورت

 ).يا پدر تمام سخنوران است( همه عالم هستي ظهوري از عقل كلي است، عقل كلي پدر تمام عالم هستي است
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چون كسي با عقل كل كـفران فزود                  صورت كل پيش او هم سگ نمود

 درنده خوي: سگ                 تمام مظاهر هستي: صورت كل  ناسپاسي: كـفران

 .اگر كسي به عقل كل ناسپاسي كند، تمام مظاهر هستي در نظرش ناخوشايند جلوه مي كند
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گل
ٓ
ا د ا ن ز ش ف كه تا هل عاف د ن ا ا كن صلح كن با اين پدر، عافي بهل                          تا كه فرش زر نمايد اب و گلل

زارنــده پــدر و مــادر: عــاق      عقــل كــل: ايــن پــدر
ٓ
: خســتن   نافرمــان بــودن : مصــدري                ) ي+ (عــاق: عــاقي    ا

ب و گل      مجلل: فرش زر       گذاشتن
ٓ
         هر چيز مادي: ا

شتي كن تا تمام عالم هستي در نظرت مجلل و گرانبها جلوه )عقل كل(نافرماني و ناسپاسي را ترك كن و با اين پدر 
ٓ
ا

 .كند
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د ش دل ن ز خ شت د ت ال نقد ت ا پس قيامت نقد حال تو بود                     پيش تو چرخ و زمين مبدل شودق

 بدل شده : مبدل                 مناسب حال: نقد حال         رستاخيز: قيامت

سمان درنظرت ديگرگونه 
ٓ
چون با پدر صلح كني، حالي مي يابي كه توصيف قيامت زبان حال تو مي شود و زمين و ا
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 . جلوه مي كند



من كه صلحم دائما با اين پدر                      اين جهان چون جنت استم در نظر

 .براي من چون بهشت است: چون جنت اسم

شتي به سر برده ام، اين جهان در نظرم همچون بهشت جلوه مي كند) عقل كل(من كه پيوسته با اين پدر 
ٓ
 .در ا
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ملال ميرد فرو ديدن زنو تا جمال نو و صورتي نو زمان هر زمان نو صورتي و نو جمال                   تا زنو ديدن فرو ميرد ملالهر

 .هر لحظه صورتي نو و زيبايــي جديد مي بينم، تا از ديدن اين چيزهاي جديد دلتنگي من از بين مي رود
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ٓ
من همي بينم جهان را پر نعيم                  ابها از چشمه ها جوشان مقيم

مدام: مقيم               نعمت: نعيم
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هوشمن و ضمير ميگردد مست گوشمن در بشميرسد
ٓ
ا بانگ ابش مي رسد در گوش من              مست مي گردد ضمير و هوش منبانگ

بش
ٓ
ن چشمه ها: ا

ٓ
ب ا

ٓ
 ا

 .نغمه چشمه ها را مي شنوم، دل و جان من مست و سرخوش مي شود
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شاخه ها رقصان شد چون تايبان              برگها كـف زن مثال مطربان

نوازنده:مطرب           دست زن: كـف زن            جمع تايب، توبه كار:تايبان

مده اند و برگها مانند نوازندگان دستك مي زنند
ٓ
 .شاخه درختان چون توبه كاران به رقص درا
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ينه تا چون بود؟
ٓ
يينه ست لامع از نمد                  گر نمايد ا

ٓ
برق ا

خواند:برق اللهم ف سير و خداوندي قرب به دخول براي را او و شود م ظاهر بنده بر كه نوري  .نوري كه بر بنده ظاهر مي شود و او را براي دخول به قرب خداوندي و سير في الله مي خواند:برق

يينه
ٓ
 عاقبت: تا              كنايه از جسم مادي انسان: نمد           درخشان: لامع          دل عارف: ا

ينه خود را بي پرده نشان دهد، چه خواهد شد؟
ٓ
يينه از پشت غلاف نمد اينچنين مي درخشد، ببين كه اگر ا

ٓ
ي نور ا ي
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گنده ست هر گوش از شكي
ٓ
ن كه ا

ٓ
از هزاران مي نگويم من يكي         ز ا

گنده
ٓ
دودلي: شك          پر: ا
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د گ عقل ت ا دادن ژد گفت ن ا ه ت:ش ا ن نقد ه؟ ژد مژده چه؟ نقد من است:پيش وهم اين گـفت، مژده دادن است           عقل گويد

      خبر خوش:مژده دادن            گمان:وهم

 
ً
اين سخنان براي گمان و پندار خبري خوش اسـت، امـا عقـل مي گويـد، مـژده چيسـت كـه مـن ايـن سـخنان را كـاملا

كن ك
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.درك مي كنم
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ديباچه دفتر پنجم
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زش
ٓ
ا ا :هدفهاي اموزشيف

:انتظار مي رود كه پس از مطالعه اين درس بتوانيد

.محتواي اين ديباچه را با ديباچه هاي دفتر چهارم و ششم مقايسه كنيد و فرقها را بنويسيد•

.باز، صعوه، زندانيان و روحانيان را بيان كنيد:منظور مولانا از كلمات•

 با معني بنويسيد ١٧مثل به كار رفته در بيت •
ً
.عينا

ن •
ٓ
ن را به صورت ديگري هم بيان كرده كـه مشـهورتر اسـت، ا

ٓ
بيت هجدهم مثلي است كه مولانا ا

 .مثل را بنويسيد
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غاز سفر پنجم اسـتشه حسام الدين كه نور انجم است
ٓ
 طالب ا

كـتـاب : جمـع نجـم، سـتارگان، سـفر: انجـم. اين لقب عام را صوفيه به مراد و مرشـد خـود داده انـد: شه

غــاز. بــزرگ
ٓ
حســام الدين بزرگــوار كــه روشــني بخــش ســتارگان اســت، مي خواهــد كــه دفتــر پــنجم مثنــوي ا

. شود
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اوستادان صفا را اوستاداي ضياءالحق حســام الدين راد م ي

صفاجوانمرد:راد مردان:اوستادان مردان:اوستادان صفا.جوانمرد:راد
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يفعورنبودي حلقها تنگ و ضگر نبودي خلق محجوب و كـثيف

.گلو، در اينجا به معني فهم و درك: حلق.ستبر، پليد: درپرده، كـثيف: محجوب
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 غير اين منطق لبي بگشادمـيدر مديحت داد معني دادمي

سـخن  حـرف زدن،: لـب گشـادن. سـخن، گـفتـار: منطـق. حق معني را ادا كـردن: ستايش، داد معني دادن: مديح

نـان نـاتوان و ضـعيف . گـفتن
ٓ
اگر مـردم از دريافـت حقـايق محـروم نبودنـد و خشـونت نداشـتند، و اگـرفهم و درك ا

. نبود، در ستايش تو حق معني را ادا مي كردم و بازباني ديگر سخن مي گـفتم و تو رامي ستودم
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ن صعوه نيست
ٓ
ب و روغن كردني است          ليك لقمة باز ا

ٓ
 چاره اكنون ا

:از
ٓ
ا از ة ن ف ا ن ا شكا ة خ:ن ن ه ا ن ا ال لك :ض :صـعوه.ضـمير ملكـي، مـال، در اينجـا بـه معنـي درخـور:پرنـدة شـكار، در اينجـا مـرد فهـيم و جوينـدة راز، ان:باز

ب و روغـــن كـــردن. گنجشـــك، در اينجـــا انســـان كوتـــاه انـــديش
ٓ
ميخـــتن، ظاهرســـازي : ا

ٓ
. دو چيـــز مخـــالف را بـــاهم ا

اكنون چارة كار ،)افراد كوتاه انديش قادر نيستند معاني بلند را هضم كنند(اماگنجشك نمي تواند لقمة باز را ببلعد بب ر ز ب و ي م(ج ر ب ي ي ر يش و ر)ر ر چ ون

. ظاهرسازي است

a.p.mir



 

گويم اندر مجمـع روحانيانمدح تو حيف است با زندانيان

ا:ف ان زن ش:ظل ان ا ان ا:ان ان ق:ل ضا ا ت تـــو را در حضـــور . مـــردان حـــق:مجلـــس، روحانيـــان:انســـانهاي محـــدود انـــديش، مجمـــع:ظلـــم، زنـــدانيان:حيـــف

ن را در محفل مردان حق خواهم گـفت
ٓ
.كوته فكران و ناقصان ستودن ظلم است، ا
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 دارم در نهـان همچو راز عشق،         شرح تو غبن است با اهل جهان

ن را چون راز عشق پنهان نگاه خواهم  ضرر، :غبن
ٓ
وصف تو را بامردم جهان در ميان گذاشتن ماية زيان است، ا

. داشت
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فتاب       مدح تعريف است و تخريـق حجاب
ٓ
 فارغ است از شرح و تعريف ا

امر را بيان  ستايش تو، حقيقت. بي نياز: پاره كردن، فارغ: تخريق . حقيقت امري را بيان كردن، ستودن :تعريف

فتا ب
ٓ
. از مدح و ستايش بي نياز است كردن ودريدن پرده است، ا
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كه دو چشمم روشن نامرمد است       مادح خورشيد، مداح خود است

. چشــــــمي كــــــه درد مي كنــــــد: مرمــــــد. ســــــلام و بي عيــــــب:  نامرمــــــد. بســــــيار مدح كننــــــد: مــــــداح. ستايشــــــگر: مــــــادح

ستايندة خورشيد در واقع ستايشگر خوداست و با اين ستايش در واقع مي گويد كه هر دو چشم من بينا و سالم 

. است
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 كه دو چشمم كور و تاريك و بد استذم خورشيد جهان ذم خود است
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فتاب كامرانتو ببخشا بر كسي كاندر جهان
ٓ
 شد حسود ا

. خوشبخت: رحم كردن، كامران: بخشودن
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وز طراوت دادن پوسيده هاتاندش پوشيد هيچ از ديده ها؟

ن خورشيد است: تاندش. تواند: تاند
ٓ
: طراوات بخشيدن پوسيده: طراوات دادن. ش ضمير مفعولي است و مرجع ا

يــا حســود مي توانــد خورشــيد را از چشــمها پنهــان كنــد؟ يــا قــادر اســت كــاري بكنــد كــه خورشــيد بــه گياهــان . پژمــرده
ٓ
ا

؟ خش ن ا پژمرده شادابي نبخشد؟شا
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 يا به دفع جاه او تانند خاست؟يا زنور بي حدش تانند كاست؟

يـــا حســـودان قادرنـــد كـــه از پرتـــو بيكـــران.مي تواننـــد برخيزنـــد: تاننـــد خاســـت.مي تواننـــد بكاهنـــد:تاننـــد كاســـت
ٓ
ا و زي ر و ري و پر ز ر و

خورشيد بكاهند؟ و يا مي توانند كه عظمت خورشيد را از ميان ببرند؟ 
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ن حسد، خود مرگ جاويدان بودهر كسي كو حاسد گيهان بـود
ٓ
 ا

ن.جهــان، در اينجــا منظــور حســام الدين چلبــي اســت كــه در نظــر مولانــا چــون جهــان عظــيم اســت:گيهـان
ٓ
هــر ا م و و ر ر بي م و رر

ن حسد ماية مرگ ابدي حسود خواهد بود
ٓ
.كسي كه بر مرد عظيمي چون حسام الدين حسودي كند، ا
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  عقل اندر شرح تو شد بوالفضولقدر تو بگذشت از درك عقول
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مد اين عقل از بيان
ٓ
ن   گرچه عاجز ا

ٓ
 عاجزانه جنبشي بايد در ا

حركت،:جنبش
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 كله لا يدرك
ً
 اعملموا ان كله لايترك                  ان شيئا

ميگويـــد كـــه اســـت مثلـــي از كلـــه«:برگرفتـــه لايتـــرك كلـــه يـــدرك نچـــه:»مـــالا
ٓ
راا همـــهاش درنيابنـــد، را ن

ٓ
ا همـــة همـــة ان را درنيابنـــد، همـــه اش را انچـــه:»مـــالا يـــدرك كلـــه لايتـــرك كلـــه«: برگرفتـــه از مثلـــي اســـت كـــه مي گويـــد

ن را درك نكنند، بدانيد كه همه اش را ترك نمي كنند. فرونمي گذارند
ٓ
. چيزي كه همة ا
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ب؟  گرچه گر نتاني خورد طوفان سحاب
ٓ
كي توان كردن به ترك خورد ا

خورد بخوري:نتاني سخت،:طوفان.نتواني سـحاب.ابر:سحابباران نتـواني:طوفان اگـر رگبـار، و تنـد بـاران بـاران تنـد و رگبـار، اگـر نتـواني :طوفان سـحاب.ابر:سحابباران سخت،:طوفان.نتواني بخوري:نتاني خورد

ب خوردن را ترك كني؟
ٓ
همة باران شديدي را كه از ابر فرو مي ريزد بنوشي، كي مي تواني كه ا
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نفس حريصنف
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موزشي
ٓ
 :هدفهاي ا

: انتظار مي رود كه پس از مطالعه اين درس بتوانيد

.خلاصه قصه را با مجالس سبعه مقايسه كنيد و تفاوتها را بنويسيد•

وردن اين قصه توضيح دهيد•
ٓ
.منظور مولانا را از ا

.لغات خاص اين درس را معني كنيد•

.چاره يــي را كه مولانا انديشيده است، بنويسيد•
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بخورد،:اشاره هم را جهان اگ يصاست، ح گاوي چون ان ان نف نفس انسان چون گاوي حريص است، اگر جهان را هم بخورد،:اشاره

 .از ترس كمبود همچنان لاغر مي ماند 
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ره جزي ن
ٓ
ا ال تع حق زرگ، ب است جزيرهي در ا تنه ه ك او گ ن

ٓ
ا ت ــي اســت بــزرگ، حــق تعــالي ان جزيــرهحكاي حكايــت ان گــاو كــه تنهــا در جزيره يــ

ن گــاو 
ٓ
بــزرگ را پــر كنــد از نبــات و ريــاحين كــه علــف گــاو باشــد، تــا بــه شــب ا

نبرد خوابش شبشود چون ، پارهي كوه چون شود فربه و بخورد را همه را بخورد و فربه شود چون كوه پاره يــي، چون شب شود خـوابش نبـردهمه

همـه صـحرا را چريـدم فـردا چـه خـورم؟ تـا از غصـه لاغـر : از غصه و خوف كـه

از د بين وهتر انب و بزتر س را حرا ص ه هم زد برخي روز لال، خ ون همچ ود شـــود همچـــون خـــلال، روز برخيـــزد همـــه صـــحرا را ســـبزتر و انبـــوه تر بينـــد ازش

سالهاسـت كـه او . دي، باز بخورد و فربه شـود، بـاز شـبش همـان غـم بگيـرد

كند نم اعتماد و بيند م چنين .هم چنين مي بيند و اعتماد نمي كند.هم
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 .چوبي كه در زبان بچه شتر كننده كه شير نخورد: خلال

است ورده
ٓ
ا عبارات اين با را حكايت ن

ٓ
ا هم مجالسسبعه در :مولانا در مجالس سبعه هم ان حكايت را با اين عبارات اورده است:مولانا
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فريده است ! اي نفس" 
ٓ
ورده اند كه در ساحلي از ساحلها، حق تعالي گاوي ا

ٓ
ن گاوي كه در اخبار ا

ٓ
بتر از ا

كه ا ل ا
ٓ
ا اي ش ا ا خ از گا

ٓ
ا كه زي ه ش ال هزا شش ت از مــدت شــش هــزار ســال پــيش، هــر روزي كــه بدمــد ان گــاو از خــواب بيــدار شــود صــحراي ان ســاحل را كــهاز

ن نرسد سبز و پرگياه بيند، 
ٓ
 چشم به كنار ا
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ن گــاو تنهــا و او را مزاحمــي نــي
ٓ
ن گيــاه كــه گــاو در او گــم شــود و ا

ٓ
ن گياههــا را همــه. چنــدان بلنــد ا

ٓ
درافتــد و ا

ن همـه گياههـا را خـورده . بخورد، جوع البقر از اين رو نـام نهاده انـد طبيبـان رنجـوري را
ٓ
چـون شـب شـود، ا

ن گاو فربه شده چنانكه افزون از صفت
ٓ
 . باشد ا
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ن صــحرا يــك بنــد گيــاه نبينــد
ٓ
ن نمــاز شــام نظــر كنــد در ا

ٓ
ن گــاو بــا خــود گويــد. بعــد از ا

ٓ
امــروز : ا

ه كنـد و غـم . شـكم پـر كـردم. چندين گيـاه ببايسـت تـا سـير شـدم
ٓ
ه فـردا چـه خـورم؟ چنـدان ا

ٓ
ا

فــردا بخــورد كــه همچنــان لاغــر شــود كــه بــود و هــيچ در يــادش نيايــد كــه بارهــا مــن چنــين غــم

خورده ام به هرزه و حق تعالي به خلاف گمـان مـن صـحرا را پـر گيـاه سـبز و تروتـازه گردانيـد، 

است سال .چندين سال استچندين
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يك جزيره سبز هست اندر جهان             اندر او گاوي است تنها خوش دهان 

خوش اشتها: خوش دهان
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جمله صحرا را چرد او تا به شب           تا شود زفت و عظيم و منتجب 

ترس: برگزيده             انديشه: منتجب
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كه انديشه ز غم:شب ز لاغر مو تار چون او گردد خورم؟ چه فردا فردا چه خورم؟           گردد او چون تار مو لاغر ز غم:شب ز انديشه كه

نحيف:ترس                   نارمو:انديشه و ر يرس
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يد صبح، گردد سبز دشت            تا ميان رسته قصيل سبز و كشت
ٓ
چون برا

.علف جو كه سبز بريده شود براي چارپايان، علف:فصيل نيل رپ چ بري و بر بز و
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ن را چرد او سر به سر
ٓ
اندر افتد گاو، با جوع البقر        تا به شب ا

البقر گاو:جوع حرصشديد/گرسنگ از كنايه كنايه از حرص شديد/گرسنگي گاو:جوع البقر
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ن تنش از پيه وقوت پر شود
ٓ
باز زفت و فربه ولمتر شود           ا

فربه: لمتر
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باز شب اندر تب افتد از فزع              تا شود لاغر ز خوف منتجع

ب و گياه جويند: ناله، ترس              منتجع: فزع 
ٓ
ن ا

ٓ
 .محل جستن علف و احسان، مكاني كه در ا
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ن بقر: كه
ٓ
چه خواهم خورد فردا وقت خور؟         سالها اين است كار ا
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چندين سال من        مي خورم زين سبزه زار و زين چمن : هيچ ننديشد كه
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هيچ روزي كم نيامد روزي ام          چيست اين ترس و غم و دلسوزي ام؟
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ن گاو زفت          مي شود لاغر كه
ٓ
وه:باز چون شب مي شود، ا

ٓ
رزق رفت!ا ي ي
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نان خوف از شود لاغر همي كو جهان اين دشت ن
ٓ
ا و است، گاو ن

ٓ
ا نفس ان گاو است، و ان دشت اين جهان          كو همي لاغر شود از خوف ناننفس
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لوت فردا از كجا سازم طلب؟!           چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب: كه 

فردا:مستقبل ربل
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مد زخور        ترك مستقبل كن و ماضي نگر
ٓ
سالها خوردي و كم نا
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زار باش كم و غابر اندر منگر ر
ٓ
يادا هم را خورده پوت و لوت و پوت خورده را هم يادار           منگر اندر غابر و كم باش زارلوت

شاميدنيها                 غابر:لوت و پوت
ٓ
ينده، باقي ماند:انواع خوردنيها و ا

ٓ
.ا پو و برو يه ي و يه ور يوع ب ي
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شش دفت ه ا ديباچه دفتر ششمد

a.p.mir



موزشي
ٓ
 :هدفهاي ا

 : انتظار مي رود كه پس از مطالعه اين درس بتوانيد

ك• ا ا ق .مقصد عشق را بيان كنيد•

 .را با تصنيف مثنوي توضيح دهيد) ع(تناسب ذكر نام و نبوت نوع •

كالالف"ا• ك"ا قان ت .توضيحي قانع كننده بنويسيد"واحد كالالف"درباره•

• 
ً
يات مندرج دراين درس عينا

ٓ
.بيان كنيد -يا با ترجمه يــي صحيح و رسا -ا
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 ميل مي جوشد به قسم سادسي    بسي !حسام الدين! اي حيات دل

جــزوي از چيــزي كــه : قســم. رغبــت فــراوان پيــدا شــده اســت: ميــل  مي جوشــد. ماية خوشــحال معنــوي: حيــات دل

. دل به سرودن دفتر ششم مثنوي رغبت فراوان پيداكرده استاي حيات بخش دل، حسام الدين،بخش شده، ش ينب م ل ش ب ي ري پي ن رو ب ر وي م ر ن رو ب ل
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 در جهان گردان حسامي نامه يــي    گشت از جذب چو تو علامه يــي

: جــذب. دل بــه ســرودن دفتــر ششــم مثنــوي رغبــت فــراوان پيــداكرده اســت  اي حيــات بخــش دل، حســام الدين،

ن تجانس دارد
ٓ
مولانا در :حسامي نامه گردنده،:بسيار دانا، گردان:علامه.كشش، ميل به چيزي كه انسان با ا ر س ج ن ب ن چيزي ب يل نش ر ر ي ريرب و

غاز هر شش دفتر حسام الدين چلبي را به بزرگي ستوده است
ٓ
به سبب جاذبة دانا مردي چون تو حسامي نامه . ا

. در جهان شهره شد) مثنوي(
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رمت اي معنوي
ٓ
 قسم سادس در تمام مثنوي    !پيشكش مي ا

. همه: اهل معني، تمام: معنوي
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كي يطوف حوله من لم يطفشش جهت را نور ده زين شش صحف

. تا بگردد :كي يطوف. شش دفتر مثنوي: شش صحف. جمع صحيفه، مجلدات: صحف همه جا،: شش جهت
ٓ

گگ گ ن:حوله
ٓ
با اين شش دفتر شش جهت دنيا!اي حسام الدين.كسي كه هرگز نگشته است:من لم يطف.گرد ا

. گرد مثنوي طواف كند تا كسي كه تاكنون هرگز جايــي را نديده است، را نوراني كن،
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 مقصد او جز كه جذب يار نيستعشق را با پنج و با شش كارنيسـت

ــا حــواس پنجگانــه و جهــات ششــگانه كــاري : جهــات ســته، جزكــه: شــش. حــواس پنجگانــه :پــنج جــز، عشــق ب

. مقصود او جز جلب يار يا معشوق و به عبارت ديگر عنايت حق چيز ديگري نيستندارد،
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رازهاي گـفتني گـفته شــودبو كه في ما بعد دستوري رسد

)لياقت(ي +گـفتن= اجازه، گـفتني : دستوري . از اين پس: في مابعد. بودكه، شايدكه: بوكه
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زين كنايات دقيق مستتر        بابياني كه بود نزديك تر

شـايد از ايـن . پوشـيده: باريـك، مسـتتر:جمع كنايه، پوشيده سخن گـفتن، دقيـق: شرح، كنايات: بيان

فرا رسد تا اسرار لايق گـفتن با توضيجي ديگر كه به اذهان از اين سـخنان پوشـيده)الهي(پس رخصت ر ييپس پو ن ن ز ن ب ر ي ي و ب ن ق رر ر ر

يد
ٓ
. و سربسته نزديكـتر باشد، بر زبان ا
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راز اندر گوش منكر راز نيستراز جز با رازداران انباز نيست

ن نبايـد گـفـت،رازي كـه بـه گـوش منكـر گـفتـه شـود،. رفيق، همتا: انباز
ٓ
راز را جز بـا همتـاي راز و اهـل ا

. ديگر راز شمرده نمي شود
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 با قبول و ناقبول او را چه كـار؟ليك دعوت وارد است از كردگـار

ية. نپذيرفتن: ناقبول. خواندن، تبليغ كردن: دعوت
ٓ
را بيان ) مائده(سورة پنجم  ٦٧ اين بيت مضمون ا

نچـه ! اي پيامبر: »...يا ايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فمابلغت رسالته»: مي كند
ٓ
ا

ك لاغ ا ا ش ل نا ت گا اا نك ا ا ا ا ال ا نكن ن اگ .اگـر چنـين نكنـي امـر رسـالت او را ادا نكـرده اي.از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ كـن

كاري ندار دكه دعوت  ،)تبليغ كننده بايد به وظيفة خود عمل كند(اما خداوند به تبليغ امر كرده است، 

.او را مي پذيرند يا نه ي ير يپ ر و
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دم به دم انكار قومش مي فزودنوح نهصد سال دعوت مي نمود

از پيامبران اولوالعزم، : نوح
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هيچ اندر غار خاموشي خزيد؟هيچ از گـفتن عنان واپس كشيد؟

يا . انزوا گزيدن گوشه نشيني كردن،: در غار خاموشي خزيدن مركب را نگاهداشتن،: عنان واپس كشيدن
ٓ
) نوح(ا

يا هرگز گوشه نشيني اختيار كرد؟
ٓ
هرگز از فراخواندن به راه حق بازايستاد، ا
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 هيچ وا گردد ز راهي كاروان؟         از بانگ و علالاي سگان: گـفت

يا كاروان به سبب بانگ و هياهوي سگان از راهـي كـه در پـيش دارد، :گـفت)نوح. (بانگ؛ بانگ سگ:علالا
ٓ
ا ب ر)وح(ب پيش ر ي ر ز ن وي ي و ب بب ب ن رو ي

ســگ : »الكلــب ينـبح و الفوافــل يعبـر« : برمي گـردد؟ ايـن بيــت اشـاره اســت بـه مثلــي در زبـان عربـي كــه مي گويـد

.بانگ مي كند و قافله ها مي گذرند
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سست گردد بدر را در سيرتگ؟يا شب مهتاب ازغوغاي سگ

يا ماه شب چهارده در شبهاي مهتاب از بانگ و هياهوي .دويدن،در اينجا پيش رفتن:شور و فريا، تگ:غوغا
ٓ
ا رو و رو پ ر ويو و ز ب ي ب ر ر ب

سگ از گردش خود بازمي ايستد وسستي مي كند؟ 
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هر كسي بر خلقت خود مي تندمه فشاند نور و سگ عوعو كنـد

يـــة:خلقـــت
ٓ
فطـــرت الله التـــي فطرالنـــاس عليهـــا لا تبـــديل »:اشـــاره اســـت)روم(ســـورة س ام ٣٠فطـــرت، بيـــت بـــه ا مر مو برر ر ي ر

فرينش خدا تغييري نيست: »...لخلق الله
ٓ
. فطرتي است كه خدا همه را بدان فطرت بيافريده است و در ا
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ن، گوهرش در ابتلاهر كسي را خدمتي داده قضـا
ٓ
ي درخور ا ي

زمايش قرار داده است
ٓ
. قضاي الهي براي هر كسي خدمتي معين كرده و شايستة گوهر خويش مورد امتحان و ا رر ش ز و ن ور ش و ر و و ر ين ي ي ر بري هي ي
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ن نعرة سقـم
ٓ
من مهم، سيران خود را چون هلم؟چون كه نگذارد سگ ا

زارنده، مه: سقم. فرياد و فغان: نعره. منكر: سگ
ٓ
: در اينجا يعني هادي، سيران: بيماري،در اينجا به معني ا

زارنـدة خـود را تـرك نمي كنـد، مـن كـه حـال كـه منكرــ چـون سـگ ـ.از هشـتن، نهـادن:سيركردن، هلـم
ٓ
بانگ ا م ن ر نير ه ن چونز ر نل مي ر ر و زر ب

چرا از سير خود بازايستم؟  چون ماه نور هدايت مي افشانم،
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 پس شكر را واجب افزوني بود     چون كه سركه، سركگي افزون كند

وقتــي منكــر بــر انكــار خــود بيفزايــد، واجــب اســت كــه . مــومن: شــكر. ســركه بــودن، منكــر و كــافر اســت: ســركگي 

د.مؤمن هم پايداري خود در ايمان رابيشتر كند ر بي ر ن يم ر و ري يد پ م ن .ؤ
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كين دو باشد ركن هر اسكنجبينقهر سركه، لطف همچون انگبين

 .شربتي كه از سركه و شكر يا قند درست كنند: اسكنجبين . عسل، شهد: انگبين. خشم و غضب: قهر
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رد ز خل
ٓ
ن اسكنجبين اندر خللانگبين گر پاي كم ا

ٓ
يد ا

ٓ
ا

وردن
ٓ
مدن. سركه: كوتاهي كردن، خل: پاي كم ا

ٓ
اگر عسل از سركه . تباه شدن: در خلل ا

.سكنجبين خراب و ناقص مي شودواپس تر بماند، ب ر پس وو ي ص و رب جبين
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دريا فزون مي ريخت قنــد نوح را،قوم بر وي سركه ها مي ريختند

. كنايه از خداوند است، يا دريا به فرمان خداوند بر او قند مي ريخت: دريا
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 پس ز سركة اهل عالم مي فــزودقند او را بد مدد از بحر جود

ن قنــد بــر ســركة اهل عــالم  قنــد نــوح از دريــاي كــرم الهــي مــدد مي گرفت،
ٓ
بــه همــين دليــل ا

ن مي چربيد
ٓ
مد و بر ا

ٓ
.فايق مي ا
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ن ولي
ٓ
ن عبدالعليواحد كالالف كه بود؟ ا

ٓ
بل كه صد قرن است ا

بندة بلند مرتبه :بندة نيك خدا، عبدالعلي: ولي. يك تن چون هزارتن :واحد كالالف
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 پيش اوجيحونها زانو زند                كه از دريا در او راهي شـود خم،

كــوزه يــي كــه از دريــا بــه درون اوراهــي باشــد، رودخانــه ها در برابــر چنــان.در اينجــا بــه معنــي مطلــق رود:جيحــون

ذات حق: دريا). احترام عظمت او را نگاه مي دارند(كوزه يــي زانو مي زنند
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چون شنيدش اين مثال و دمدمهكه درياها همه خاصه اين دريا،

ٓ
وردن، در اينجا خدا را به دريا مانند كردن:انسانهايــي كه چون دريا عظيم و مثال:درياهاذات حق،:دريا

ٓ
.مثل ا

. سخنان بيهوده گـفتن: دمدمه
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كه قرين شد نام اعظم با اقلشد دهانشان تلخ از اين شرم و خجل

. اســم اعظــم، مهــين خــدا كــه كليــد همــة مشــكلات اســت: نــام اعظم. نزديــك، همنشــين :قــرين. شرمســاري : خجــل

ن شن ق ذا ة ا ا ة خنا ل ث ت ا ش ا ا ان ان كه قت
ً
ا كهخ ا از ايـن كـه  مخصوصا وقتي كه انسانهاي درياوش اين تمثيـل مـن و سـخنان بيهـودة مرا دربـارة ذات حـق شـنيدند،از

. تلخ كام شدند اسم اعظم ذات حق با كمترين موجود عالم مقايسه شده است،
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ن جهان
ٓ
اين جهان از شرم مي گردد جهاندر قران اين جهان با ا

ن جهـان. دنيـا: مقارنـه، ايـن جهـان: قران
ٓ
خرت،: ا

ٓ
اگـر دنيـا را بـا عقبـي قـرين كننـد يعنـي . جهنـده، رمنـده: جهـان ا

ا خ(ن گ)قا ا ش ا .از شرمساري مي گريزد)به سبب حقارت خود(بسنجند، دنيا
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 ورنه خس را با اخص چه نسب است؟اين عبارت تنگ و قاصر رتبت است

: خـس. پسـت ونارسـا: نارسا، قاصر رتبت: تنگ. طرز بيان، اينجا به جاي كلام و زبان به كار رفته است: عبارت

ه ا ف ااخخاشاك ا ل ا ا ان ت اخا كل ق(ا ا ا تن)ا ا نا نارسـا هسـتند، ) بـراي اداي مقصـود(اين كلمـات.خاص تر، انبيا و اوليا و مردان:اخص.خاشاك، مردم فرومايه

نان رابا هم مقايسه كرد(والا مردم فرومايه با بندگان برگزيدة خدا چه تناسب دارند؟ 
ٓ
).هرگز نمي توان ا
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زند دگا ه سايه مردگان زندها
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موزشي
ٓ
ي:هدفهاي ا

:انتظار مي رود كه پس از مطالعه اين درس بتوانيد ي و ب رس ين ز پس يرو ر

.چكيده نظر مولانا را در دو سطر بيان كنيد•

.خلاصه قصه  هاروت و ماروت را بنويسيد• ي وي ب ر رو و رو

.علت زنداني شدن  هاروت و ماروت را در چاه بابل، چنانكه مولانا بيان كرده است، بنويسيد•
.به اختصار توضيحي بنويسيد"مرده زنده"درباره•
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مولانـــا معتقـــد اســـت كـــه شـــرف هـــر چيـــز وابســـته بـــه  :اشـــاره 

ت اس ن
ٓ
ا لت خص و وي اكخ خ د ه ك ان دگ م ا ب بســـــــا مردگـــــــاني كـــــــه درخـــــــاك.خـــــــوي و خصـــــــلت ان اســـــــت

ايـن . خفته اند، اما بيش از زندگان به بشريت نفع مي رسانند

زندگاناند قت حق د دگان .مردگان در حقيقت زندگان اندم
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ياز پـي صورت نيامد موش خوار                      از خبيثي شد زبون موشخوار ي

 پرنده موش خوار: موشخوار         حقير: زبون             ناپاكي: خبيثي          براي خاطر: از پـي

موش به سبب شكل ظاهري خود حقير و بي ارزش نشده است، به علت بد نهادي است كه در 

 .چنگال موش خور ذليل مانده است
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طعمه جوي و خاين و ظلمت پرست              از پنير و فستق و دوشاب مست

پسته: فستق                  دوستدار تاريكي: ظلمت پرست
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وحوش عار و باشد ننگموشان موش خوي باشد چو را اشهب باز اشهب را چو باشد خوي موش               ننگ موشان باشد و عار وحوشباز

 سياه و سفيد، ابلق: اشهب
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ن هاروت و ماروتع اي پسر
ٓ
چون بگشت، و دادشان خوي بشر،!           خوي ا

وت ما و وت د:ها و شدند گناه تك م و مدند
ٓ
ا ن زم به كه است شته ف دو نام نام دو فرشته است كه به زمين امدند و مرتكب گناه شدند و در :هاروت و ماروت

 .چاه بابل زنداني گشتند

نها داد:دادشان
ٓ
خداوند به ا
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و



درفتادند از لنحن الصافون                   در چه بابل، ببسته، سرنگون

ينه ما صف زدگانيم: لنحن الصافون
ٓ
    هر ا
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لوح محفوظ از نظرشان دور شد              لوح ايشان ساحر و مسحور شد

نها خصلت انساني بخشيد، از ! اي پسر
ٓ
صف " چون خوي و خصلت هاروت و ماروت عوض شد و خداوند به ا

گا ش ا"ف ن
ٓ
ا ل ن ا ا ا ظ ف ل ن گش ان ن ل ا ا ن ش نگ خا خارج و سرنگون شدند و در چاه بابل بسته و زنداني گشتند لوح محفوظ را از ياد بردند و لوح انها "فرشتگان

 .به سحر و سحر زده اختصاص يافت
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يپر همان و سر همان، هيكل همان            موسيــي بر عرش و فرعوني مهان ي

 خوار: مهان

ن دو فرشته هيچ تغييري نكرده بود، همچون موسي 
ٓ
كه بشري بود كه به سبب ( پر و سر و ظاهر ا

ف)ل ك ال ا ا ا ا
ٓ
ا(ا ك هم بشري بود كه به سبب حقارت خوي(در اسمانها جاي داشت در حالي كه فرعون)خصلت پسنديده

نكه به ظاهر با موسي فرقي نداشت
ٓ
 .خوار و ذليل مانده بود) خود، با ا
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در پـي خو باش و با خوشخو نشين          خو پذيري روغن گل را ببين 

عطري كه از تركيب گلبرگهاي گل سرخ تازه و روغن كنجد به دست : روغن گل

يد
ٓ
 .مي ا
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خاك گور از مرد هم يابد شرف           تا نهد بر گور او دل، روي و كـف

      صاحبدل: دل          انسان: مرد

ن گــور مــي رود و دســت و (مــزار هــم از انســان شــرف كســب مي كنــد، چنانكــه صــاحبدل 
ٓ
بــه زيــارت ا

ن خاك مي مالد
ٓ
)يا دل با اخلاص گويــي دست و روي بر خاك مي گذارد(روي بر ا
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مد و اقبالناك
ٓ
مخاك از همسايگي جسم پاك                چون مشرف ا ي

خوشبخت: اقبالناك            مزار: خاك
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پس تو هم الجار ثم الدار گو                گر دلي داري، برو دلدار جو

 اول همسايه، بعد خانه: حديث نبوي است: الجار ثم الدار

مچــون گــور مي توانــد از همســايه شــدن بــا كالبــد مــرده انســاني منــزه شــرف كســب كنــد و اقبالمنــد شــود، پــس تــو هــم  و پس و ب و ب ر ز ي ر ب ب ن ز و ي ور چون

 .طلب كن) شايسته(همسايه را برتر از خانه دان، و اگر اهل دلي، معشوق 
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خاك او هم سيرت جان مي شود              سرمه چشم عزيزان مي شود

گرد نرم شده كه درقديم براي سياه كردن مژه ها و پلكها و : سرمه         قبر انسان پاك و شريف: خاك او

 .همچنين افزودن بينايــي چشم به كار مي رفته است

ا ش ا خاك
ٓ
ا ا ا ا ل خ خ ف ش اك ا ان گ خاك گور انسان پاك و شريف، خوي و خصلت جان دارد و عزيزان ان خاك را چون سرمه به چشمانخاك

 .  خود مي كشند
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اي بسا درگور خفته خاك وار               به زصد احيا به نفع و انتشار

//  پراكنده شدن: انتشار             جمع حي، زنده: احيا                 چون خاك: خاك وار

 گشاده دستي
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سايه برده او و خاكش سايه مند          صد هزاران زنده در سايه وي اند

 حمايت كننده: سايه مند                       از جهان رفتن: سايه بردن

گ او رخت از اين جهان بيرون برده و ديگر عنايتي به اهل جهان نشان نمي دهد ولي خاك گور او گ

.سايه گستر است و صدها هزار زنده هنوز در سايه حمايت خاك اويند
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سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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